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 برای اولین بار یک کارگردان 
زن برنده اسکار ایتالیا شد

دوناتلو  دی  دیوید  جوایز  اهدای  با  مهر: 
درخشیدند  سینما  زن  چهره های  ایتالیا، 
«ورمیلیو»  به  سال  فیلم  بهترین  جایزه  و 
ساخته مائورا دلپرو که پیش تر برنده شیر 
درامی  شد.  اهدا  بود،  شده  ونیز  نقره ای 
«هنر  عنوان  با  زنان  توانمندسازی  درباره 
«گلوریا »  و  گولینو  والریا  ساخته  شادی» 
اولین تجربه کارگردانی مارگریتا ویکاریو نیز 
به  را  ایتالیا  اسکار  از شب  تندیس  چندین 

خود اختصاص دادند.
«ورمیلیو» برنده بزرگ شب اسکار ایتالیا، 
کارگردانی،  بهترین  فیلم،  بهترین  جوایز 
فیلم نامه، تهیه کننده، فیلم برداری، صدا و 
بخش تازه انتخاب بازیگر را از آن خود کرد. 
جهانی  جنگ  پایان  در  فیلم  این  داستان 
اتفاق می افتد و  دوم در روستایی در آلپ 
به ماجراهای سه خواهر با ورود یک سرباز 

می پردازد.
«ورمیلیو» در فهرست فیلم های بخش 
رقابتی کمرایمیج هم جای داشت و پیش 
از این جین کمپیون در نامه ای سرگشاده از 

آن تمجید کرده بود.
تاریخ  در  که  است  زنی  اولین  دلپرو 
۷۰ ساله این جوایز، جایزه بهترین کارگردانی 
دیوید دی دوناتلو را دریافت کرده و  سومین 
فیلم ساز زنی است که جایزه بهترین فیلم 

را برده است.
که  گولینو  والریا  ساخته  شادی»  «هنر 
از  فمینیستی  و  حماسی  رمانی  مبنای  بر 
گولیاردا  ایتالیایی،  فقید  بازیگر  و  نویسنده 
بهترین  جایزه  شده،  ساخته  ساپینزا  
بهترین  جایزه  و  برد  را  اقتباسی  فیلم نامه 
اینسولیا،  تکلا  به  هم  نوظهور  زن  بازیگر 
زنی  نقش  در  که  رسید  فیلم   این  بازیگر 
در   ۱۹۰۰ سال  اوایل  در  که  می کند  بازی 
خانواده ای فقیر به دنیا می آید و با این باور 
برایش مقدر شده  بهتری  قوی که زندگی 
جلو می رود. این فیلم جایزه بهترین بازیگر 
زن نقش مکمل را هم برای والریا برونی 

تدسکی به دست آورد.
کارگردانی  تجربه  اولین  «گلوریا » 
ترانه سرای  و  خواننده  ویکاریو،  مارگاریتا 
موزیکال  کمدی  یک  که  ایتالیایی  
پرجنب وجوش از یک پرورشگاه ونیزی در 
اواخر قرن ۱۸ است و درباره دختری جوان 
به نام ترزا ست که گروهی از نوازندگان را 
کلاسیک  قوانین  کشیدن  چالش  به  برای 
جمع می کند، جایزه بهترین کارگردان فیلم 
از جمله بهترین  اول و چندین جایزه دیگر  

آهنگ و موسیقی متن را از آن خود کرد.
جایزه بهترین بازیگر مرد به الیو جرمانو 
بزرگ»  «جاه طلبی  فیلم  در  بازی  برای 
ساخته آندره آ سگره رسید. در این فیلم او 
انریکو  ایتالیایی،  فقید  سیاست مدار  نقش 
برلینگوئر  را بازی می کند که از سال ۱۹۷۲ 
تا زمان مرگش در سال ۱۹۸۴ رهبر حزب 

کمونیست ایتالیا بود.
به  خارجی  فیلم  بهترین  دیوید  جایزه 
این  بیکر رسید.  فیلم «آنورا» ساخته شان 
سینمای  به  فیلم  این  احترام  برای  جایزه 
تا  گرفته  کمدی  از  ژانرها،  همه  از  ایتالیا 

نئورئالیسم به آن اهدا شد.
دیوید  جوایز  برندگان  کامل  فهرست 

۲۰۲۵ چنین است:
بهترین فیلم: «ورمیلیو»، مائورا دلپرو

مائورا  «ورمیلیو»،  کارگردان:  بهترین 
دلپرو

«گلوریا»،  اول:  فیلم  کارگردان  بهترین 
مارگریتا ویکاریو

بهترین تهیه کننده: فرانچسکا آندولی و 
لئوناردو گورا برای «ورمیلیو»

برای  اینسولیا  تکلا  زن:  بازیگر  بهترین 
«هنر شادی»

برای  جرمانو  الِیو  مرد:  بازیگر  بهترین 
«جاه طلبی بزرگ»

والریا  مکمل:  نقش  زن  بازیگر  بهترین 
برونی تدسکی برای «هنر شادی»

مکمل:  نقش  مرد  بازیگر  بهترین 
فرانچسکو دی لوا برای «خانواده»

مائورا  «ورمیلیو»،  اورجینال:  فیلم نامه 
دلپرو

فیلم نامه اقتباسی: «هنر شادی» والریا 
گولینو، فرانچسکا مارسیانو

میخائیل  «ورمیلیو»  فیلم برداری: 
کریچمن

یاکوپو  بزرگ»،  «جاه طلبی  تدوین: 
کوادری

ساخته  اوکرینا»  «لیریکا  مستند: 
فرانچسکا مانوکی

فیلم کوتاه: «دومنیکا سرا» ساخته ماتئو 
تورتونه

رودا،  استفانیا  بازیگران:  انتخاب 
مائوریلیو مانگانو برای «ورمیلیو»

ویکاریو،  مارگریتا  «گلوریا »،  موسیقی: 
دیویده پاوانلو

تقوایی در سینمای ایران حضور مهم و 
مؤثری داشته است

اولین نشســت تخصصی «کتاب و ســینما» با عنوان «اقتباس معکوس؛ 
اقتباس کتاب از سینما» با حضور هارون یشایایی، تهیه کننده پیش کسوت 
ســینما، مازیار فکری ارشاد، منتقد ســینما و مهرزاد دانش، منتقد سینما و مدیر 

نشست در سالن سرای هنرگان نمایشگاه بین المللی کتاب برگزار شد.
مهرزاد دانش که مدیریت نشســت را بر عهده داشــت، در ابتدا گفت: امسال 
ســازمان سینمایی در نمایشــگاه کتاب سلسله نشســت هایی را ذیل موضوعات 
مرتبط با «کتاب و ســینما» برگزار خواهد کرد که در جلسه اول آن به بحث مهم 
اقتبــاس می پردازیم و تلاش می کنیم تا از زاویه جدیدی به موضوع اقتباس نگاه 

کنیم.
دانــش ادامه داد: در بحث اقتباس معمولا عمــده توجه ما معطوف به این 
مســئله است که فیلم های ســینمایی چگونه از کتاب ها و رمان ها متأثر شده اند، 
اما در این نشست به صورت وارونه به این موضوع می پردازیم و بررسی خواهیم 
کرد که ادبیات چه اســتفاده ای از دنیای ســینما کرده است؛ زیرا بررسی ها نشان 
می دهد ســینما تأثیرات بســیاری در شــیوه نگارش داســتان ها از خود بر جای 

گذاشته است.
دانش درباره حضور هارون یشــایایی، تهیه کننده «ناخدا خورشید» نیز گفت: 
آقای یشــایایی را عموما به عنوان تهیه کننده می شناســیم و کمتر کسی است که 
بدانــد او در حوزه ادبیات داســتانی نیــز آثاری را در کارنامه خــود دارد. «ناخدا 
خورشــید»، «جایزه»، «هامون» و چند فیلم دیگر او ازجمله آثار مطرح سینمای 

ایران هستند که رد پررنگی از اقتباس در آنها به چشم می خورد.
در ادامه هارون یشایایی، نویسنده و تهیه کننده سینما گفت: آنچه به طور کلی 
درباره ســینمای ایران می توان عنوان کرد، این اســت که این هنر، بخش مهم و 
مؤثری از فرهنگ و ادبیات کشــور را در صد ســال اخیر شکل داده است. سینما 
به طور کلی عمر صد وچند ســاله ای دارد و از مدت ها پیش ارتباط میان ادبیات و 

سینما شکل گرفته است.
او با بیان اینکه هیچ ســوژه و فکری را درباره سینما نمی شود خارج از حوزه 
ادبیات فارســی مطرح کرد، افزود: وسعت قصه های فارســی دارای گستردگی 
بســیار زیادی اســت و نســبت به کشــورهای منطقه، از دارایی های فراوانی در 
این خصوص برخوردار هســتیم. هیچ جشــنواره جهانی وجــود ندارد که در آن 
هنرمنــدان ایرانی حاضر نباشــند یا صحبت از هنر ایرانی در آن جریان نداشــته 
باشد. ســینمای ایران در طول تاریخ همواره معرف تفکر ایرانی بوده و هنوز هم 

دارای همین خاصیت است.
تهیه کننده «اجاره نشــین ها» درباره نسبت ادبیات و ســینما خاطرنشان کرد: 
ادبیات فارســی و فرهنگ برخاســته از آن بر ســینمای ایران مسلط است. بدون 
شــناخت دایره نفوذ ادبیات فارســی بین توده هــای مردم نمی توان ســینما را 
شــناخت. خوشبختانه سینما از ادبیات کشــور غافل نبوده و همواره تلاش کرده 

به آن نزدیک شود.
ســپس مهرزاد دانش دربــاره «اقتباس معکوس» گفــت: اقتباس معکوس 
شامل تأثیر سینما بر ادبیات است. فیلم هایی وجود دارند که برخی در کشورهای 
دیگر تلاش کرده اند تا برخلاف جریان اصلی، داستان هایی را مطابق آن بنویسند. 
البته به نظر می رسد نگاه تجاری بر این مسئله نیز حاکم باشد. اما سؤال این است 

که تکنیک های سینمایی چه تأثیراتی بر گونه نوشتاری این رمان ها گذاشته اند.
در ادامه نشســت مازیار فکری ارشاد، منتقد ســینما نیز گفت: اوایل دهه ۶۰ 
فیلمی هندی به نام «قانون» از تلویزیون پخش شــد. چند ماه بعد کتابی جیبی 
با عکس آمیتا باچان منتشر شد و اولین مواجهه من با اقتباس معکوس در آنجا 
بود. جنگ ســتارگان یک و قسمت آخر این مجموعه نیز بر اساس فیلم ها نوشته 

شده اند و هدف از انتشار آنها، نوعی رویکرد تجاری بود.
او ادامه داد: بعدها که با ســینما و ادبیات بیشــتر آشــنا شــدم، پی  بردم که 
موضــوع اقتباس معکوس یک جریان کاملا جدی اســت. برای مثال رمان هایی 
کــه بعد از ســه گانه «بتمن» از آن اقتباس شــد، قصه را ادامــه داده و برخی از 
شخصیت ها در آن پرورش پیدا کردند. مسیر جریان اقتباس معکوس از دهه ۹۰ 
میلادی صورتی جدی تر پیدا کرد و باعث شــد تــا دنباله های یک فیلم از کیفیت 
بالاتری برخوردار باشند و بسیاری از استودیوها در کنار اقلام تبلیغاتی، کتاب هایی 
را بر مبنای فیلم منتشــر کنند. بــرای مثال، اثری کــه از روی فیلم «ماتریکس» 

به صورت معکوس اقتباس شده، یک اثر قابل قبول است.
این منتقد ســینما بیان کرد: «ادیسه فضایی» نیز از روی فیلم کوبریک نوشته 
شده و میان فیلم ساز و نویسنده اثر، دوستی وجود داشته است به همین دلیل هر 

دو از محتوای آثار یکدیگر باخبر بودند.
در ادامــه دانش بیان کــرد: همان طور که می دانید «ناخدا خورشــید» ابعاد 
جهانــی گســترده ای پیدا کرد و از اولیــن فیلم های پس از انقلاب اســت که در 
یک جشــنواره مهم درخشــید و جایزه لوکارنو را دریافت کــرد. این فیلم از رمان 
«داشتن و نداشــتن» همینگوی اقتباس شده است و هاوارد هاکس نیز بر اساس 
ایــن کتاب فیلمــی را کارگردانی کرد؛ در صورتی که فیلــم او وفاداری لازم را به 
اثر همینگوی نداشــت، اما ســاخته تقوایی در عین وفــاداری به منبع اصلی، به 
نوعی بومی ســازی نیز شده بود. در ادامه نشست یشایایی درباره ناصر تقوایی نیز 
گفت: من تهیه کننده تعداد زیادی فیلم در ســینمای ایران هســتم و هیچ گاه در 
کار کارگــردان دخالت نکرده ام. ناصر تقوایی هنرمندی اســت که به هیچ عنوان 
از زندگی غافل نیســت و به ابعاد مختلف آن آگاه اســت. او فردی بی توقع، آزاد 
و رهاســت و همین ویژگی به او کمک می کند که خلاق باشد. تقوایی همواره در 
سینمای ایران حضور مهم و مؤثری داشته است و در آینده نیز همین طور خواهد 
بود. او افزود: در فیلم «ناخدا خورشــید» گاهی بــا تقوایی تبادل نظر می کردیم، 
اما آنچه در آثارش دیده می شود، تماما هنر خود اوست. هنر ایران باید به وجود 

ناصر تقوایی افتخار کند. من معتقدم تقوایی بود، هست و خواهد بود.
در ادامه مهرزاد دانش با بیان اینکه ســینما عالم تکنیک است، گفت: اگرچه 
ســینما با ادبیات اشتراک هایی دارد، اما در زمینه هایی مانند تدوین، زاویه دوربین 

و نماها می تواند برای نویسندگان داستان منبع الهام باشد.
فکری ارشــاد نیز اظهار کرد: اقتباس معکوس گاهــی تا جایی پیش می رود که 
فیلم ســازانی همچون ریدلی اســکات پیش از ساخت فیلم، نویســنده ای را برای 
نگارش داســتان بر اســاس آن فیلم در نظر می گیرند. گاهی نیــز ناگفته های میان 
دنباله های یک فیلم در داســتان های اقتباسی مطرح می شــود. تفاوت مهم میان 
ســینما و ادبیات آن است که سینما عینی اســت و داستان ذهنی و این دو همیشه 
به خوبــی با یکدیگــر تطابق پیدا نمی کننــد. او بیان کرد: به همین دلیل اســت که 
بسیاری از افراد، رمان های اقتباسی از یک فیلم را نمی پسندند؛ زیرا سینما نمی تواند 
همــه ابعاد یک قصه را پوشــش دهد، در حالی که در رمــان می توان جزئیات را به 
تفصیل شرح داد. البته در اقتباس معکوس نیز نویسنده باید ساختار اصلی را حفظ 
کند و فقط در برخی جزئیات دســت ببرد. یشایایی در پاسخ به سؤال مهرزاد دانش 
مبنی بر اینکه چگونه توانسته در انتخاب فیلم هایی با موفقیت بالا پیش قدم شود، 
پاسخ داد: من از نوجوانی درگیر کارهای سینمایی بوده ام و علاقه مندی ام باعث شد 
با این فضا بزرگ شــوم. به یاد نمی آورم هیچ فیلم نامه ای را رد کرده باشــم؛ چون 
فیلم را متعلــق به کارگردان می دانم. او در پایان با بیان اینکه علاقه مند به ادبیات 
فارســی است، بیان کرد: من تحصیلاتم در رشته فلسفه بوده و با ادبیات عبری هم 
آشــنا هستم، اما ادبیات فارسی برایم  صرفا دغدغه نیست، بلکه باوری است که به 

آن ایمان دارم. از نگاه من، ادبیات هویت فرهنگی مردم ایران را شکل داده است.

خبر برگزیده

سینماسینما

در دوران کنونــی، ســینما به ویــژه در قالــب فیلم های 
کوتاه، به بســتری بی نظیر برای بیان احساسات، اندیشه ها و 
روایت های تأثیرگذار تبدیل شــده اســت. جشنواره های فیلم 
کوتاه، همچون جشنواره بین المللی فیلم ۱۰۰، جایی هستند 
برای نمایش کارهایی که در عین ایجاز و اختصار، می توانند از 
جهان بینی های متفاوت و دیدگاه های انسان دوستانه صحبت 
کننــد. چهاردهمین دوره جشــنواره بین المللی فیلم ۱۰۰  که 
در اردیبهشــت ۱۴۰۴ با همکاری هنرمندان ایرانی و خارجی 
برگزار خواهد شــد، محلی برای فیلم سازان جوان و مستعد 
اســت تا در فضایی پویا و خلاقانه، هنر خود را با موضوعاتی 
همچون «ایران عزیز»، «کرامت انســانی» و «فلسطین آزاد» 

به نمایش بگذارند.
در همین راستا، یکی از مهم ترین چهره هایی که با آثارش 
تأثیرات شــگرفی در دنیای ســینمای کوتــاه به ویژه در حوزه 
فیلم های یک دقیقه ای گذاشته است، کارلوس آندرس ریس، 
فیلم ساز، نویسنده، انیماتور و مدرس کلمبیایی است. آندرس 
ریــس با بیش از ۲۰ ســال تجربــه در صنعت فیلم ســازی، 
توانسته است با ساخت بیش از صد فیلم کوتاه و پروژه های 
تبلیغاتــی و شــرکتی، خــود را به عنوان یکی از پیشــگامان 
میکروروایت هــا معرفــی کنــد. او کــه جوایــز مختلفی از 
جشنواره های بین المللی همچون بهترین فیلم یک دقیقه ای 
جشــنواره  تریلــر  بهتریــن  و   FILMINUTE جشــنواره 
ALTERNATIVE FILM FESTIVAL (تورنتــو) دریافــت 
کرده اســت، در این گفت وگو به تحلیل سینمای کوتاه، نحوه 
استفاده از زمان در داستان گویی و چگونگی ارتباط فیلم های 

کوتاه با مخاطبان در عصر رسانه های اجتماعی می پردازد.
شما یکی از پیشــگامان روایتگری فیلم های یک دقیقه ای   �

هستید. چه چیزی شــما را به این قالب زمانی خاص جذب 
کرد؟

بــرای اولین بار هنگام تدریس فیلم ســازی در دانشــگاه 
با قالب فیلم یک دقیقه ای آشــنا شــدم. هدفــم این بود که 
دانشــجویان را با جوهره روایت سینمایی آشــنا کنم؛ اینکه 
چگونــه می توان یک داســتان کامــل را در زمانــی کوتاه، با 
وضوح و احســاس بیان کرد. محدودیت یک دقیقه ای به یک 
ابزار آموزشــی قدرتمند تبدیل شد. این تنها ساخت یک فیلم 
کوتاه نبود، بلکه فرصتی برای یادگیری نحوه تفکر ســینمایی 
بــود. به مرور زمان، ایــن تمرین به یک زبان هنری مســتقل 
تبدیل شد. جذابیت این قالب برای من در این بود که می توان 

با کمترین زمان، بیشــترین احســاس را منتقل کرد. فیلم های 
یک دقیقه ای، ماننــد هایکوهای ژاپنی، کوچک اما تأثیرگذار و 

عمیق اند.
در دنیای امروز که رســانه های اجتماعی نقش بســزایی   �

در زندگی دارند، به نظر شــما آیا موقعیــت فیلم های کوتاه 
تغییر کرده اســت؟ آیا فیلم های کوتاه از طریق این رسانه ها 

می توانند ارتباط بهتری با مخاطبان برقرار کنند؟
قطعا، رســانه های اجتماعی تأثیر عمیقی بر سینمای کوتاه 
گذاشــته اند. دیگر فیلم های کوتاه فقط در جشنواره ها نمایش 
داده نمی شــوند، بلکــه در ایــن فضای دیجیتــال، مخاطبانی 
جهانی پیدا می کنند. این پلتفرم ها، امکان دسترســی ســریع و 
گســترده را فراهم کرده اند و فرصت هــای ویژه ای برای ارتباط 
احساســی ایجاد می کنند، به ویــژه زمانی که داســتان پردازی 
صادقانه و بصری جذاب باشــد. قالب های کوتاه نه تنها مرتبط 
بلکــه ضروری هســتند، زیرا آنهــا به راحتی بــا فضای دنیای 
دیجیتال هم راستا می شوند و توجه مخاطبان را جلب می کنند.

با توجه بــه تجربه شــما در جشــنواره های بین المللی   �
مختلف، جشــنواره بین المللی فیلــم ۱۰۰ را چگونه ارزیابی 
می کنید؟ از دید شما، ســینمای کوتاه ایرانی چه تفاوت هایی 

با سینمای کلمبیایی یا دیگر سینماهای آمریکای لاتین دارد؟
جشــنواره بین المللــی فیلــم ۱۰۰ بــه دلیــل تمرکــز بر 
روایت هــای کوتــاه و هویت فرهنگــی خاص خود بســیار 
برجسته اســت. ســینمای کوتاه ایران در مقایسه با سینمای 
کلمبیــا و دیگر ســینماهای آمریکای لاتین به طــور ویژه به 
ســوی واقع گرایی شــاعرانه و تمثیلی پیش می رود. استفاده 
از نمادپــردازی و ظرافت در این ســینما به عنــوان ابزارهای 
قدرتمند در روایت های کوتاه، ویژگی های شــاخص آن است. 
ســینمای کلمبیا و آمریکای لاتین اما تمایل دارند به ســوی 
روایت هــای اجتماعی تــر و ملموس تر حرکــت کنند. هر دو 
منطقه چشم اندازهای فرهنگی و تاریخی غنی ای دارند که از 

دل مبارزات و تجربیات مردم خود آن می جوشد.
آیا تا به حال فیلم کوتاه ایرانی دیده اید که بتوانید درباره   �

آن صحبت کنید؟
بله، چندیــن فیلم ایرانی دیده ام و همــواره فضای تأمل و 
ظرافت احساســی این فیلم ها برایم جذاب بوده اســت. یکی 
از نمونه هــای برجســته، فیلم های «بــام»، «مــادر» و «پدر» 
اثــر محمدرضا خردمندان اســت که حساســیت ویــژه ای در 
داســتان پردازی دارند. این آثار با اســتفاده از سکوت و فضای 

تأملی، با دقت احساســی و روایــی، مفاهیم عمیقی همچون 
انزوا، امید، عشــق و فداکاری را به تصویر می کشــند. برای من  
این فیلم ها نشان می دهند که چگونه داستان های ساده، زمانی 
که با صداقت بیان شوند، می توانند تأثیر عمیقی داشته باشند.

اگر شــما داور جشــنواره بین المللی فیلم ۱۰۰ بودید، چه   �
معیارهایــی را برای ارزیابــی آثار در نظــر می گرفتید و چه 

جنبه هایی برای شما بیشترین اهمیت را داشت؟
برای من، اصالت و تأثیر احساســی داستان بسیار اهمیت 
دارد. همچنیــن، به دقــت بررســی می کنم کــه چگونه هر 
عنصــر - صدا، تصویر و ریتم- در خدمــت روایت اصلی قرار 
می گیــرد. فیلم هایی کــه جرئت دارند تا از منظر انســانی و 
صادقانــه به مخاطب نزدیک شــوند، حتی در ابعاد کوچک، 
برای من ارزشمند هستند. همچنین، فیلم هایی که توانسته اند 
روایت خود را با دقت و خلاقیت در کمترین زمان ممکن بیان 

کنند نیز در نظر من جایگاه ویژه ای دارند.
جشــنواره های فیلم کوتاه، همچون جشنواره بین المللی   �

فیلــم ۱۰۰، تا چــه حد می تواننــد به عنوان ســکوی پرتابی 
برای فیلم ســازان جوان عمل کنند یا بســتری برای کشــف 

استعدادهای سینمایی فراهم کنند؟
قطعا این جشــنواره ها بیش از یک مــکان برای نمایش 
فیلم هســتند؛ آنها تبدیل به آزمایشگاه های خلاقیت و تفکر 
سینمایی می شــوند. این جشــنواره ها به طور خاص فرصتی 
فراهم می آورند تا صداهای جوان و نوظهور در دنیای سینما 
شــناخته شــوند و با همکاری و تعامل با دیگــر هنرمندان، 
تجربیات و دیدگاه های تازه ای را به اشتراک بگذارند. بسیاری 
از حرفه ای های بزرگ سینما از دنیای فیلم کوتاه پا به عرصه 
گذاشــته اند؛ جایی که محدودیت های زمان و منابع معمولا 

موجب بروز نوآوری و خلاقیت های غیرمنتظره می شود.
در پایان، بــرای جوانانی که به ســاخت فیلم های کوتاه   �

علاقه مند هستند، چه توصیه ای دارید؟
برای آنها که تازه شروع می کنند، توصیه من این است که 
از کوچک ترین امکانات و ایده هــا بهره بگیرند، اما همواره با 
عمق فکر کنند. هیچ گاه منتظر شــرایط ایدئال نباشید، آنچه 
را در دســت دارید  به بهترین نحو اســتفاده کنید. یک گوشی 
هوشــمند، یک ایده خوب و صداقت می تواند آغازگر مســیر 
موفقیت شما باشد و در نهایت، به زندگی دقت کنید؛ بهترین 
فیلم های کوتــاه معمولا از جزئیات ســاده ای که در زندگی 

روزمره نادیده می گیریم، نشئت می گیرند.

فرزانه متین: گرت اوانز، کارگردان ۴۵ ساله ولزی که بیشتر به عنوان فیلم نامه نویس، تدوینگر و طراح 
 ، (Havoc) مبارزه اکشــن سینمای اندونزی در نزد عموم شناخته شــده، به تازگی فیلمی به نام ویرانی
محصول ۲۰۲۵ تولید ایالات متحده آمریکا و بریتانیا را در ۲۵ آوریل امســال توســط پلتفرم نتفلیکس 
منتشــر کرده است. او  که بیشتر با ســاخت یورش ۱ (۲۰۱۱) و یورش ۲ (۲۰۱۴) و چندین اپیزود سریال 
دار ودسته لندنی ها شناخته می شود ، به عنوان استاد ژانر اکشن و جنایی پس از سال ها به سینما بازگشت 
تا بینندگان علاقه مند به این ژانر را غافلگیر کند. اما متأسفانه ویرانی نتوانست انتظارات را برآورده کند 
و مــورد نقــد منفی منتقدان هم قرار گرفت و با کســب امتیاز ۵٫۹ از ســایت IMDb تبدیل به یک اثر 
ناامید کننده شــد. فیلم ویرانی هم اکنون از پلتفرم های ایرانی نیز قابل تماشاســت. بازیگرانی همچون 
تام هاردی، تیموتی اولیفانت، فارست ویتاکر، جسی می لی، کوئلین سیولورا، جاستین کورنول و لوئیس 
گوزمن در این فیلم هنرنمایی کرده اند. ویرانی در مورد یک کارگاه خســته و تنها به نام واکر با بازی تام 
هاردی است که در دل شهری فاسد کار می کند. او برای نجات پسر یک سیاست مدار فاسد در میان یک 
حادثه مرگبار که منجر به قتل یک پســر معروف چینی می شــود و با گذشته اش و سیستمی آلوده که 
خودش نیز در درون آن کار می کند، روبه رو می شــود. مخاطب از طریق تعقیب  و   گریز وارد فیلم  و هر 
لحظه با یک  غافلگیری و روایتی جدید روبه رو می شــود. فیلم سرشار از صحنه های درگیری، خشونت 
و خون ریزی های افراطی است که اوانز به دوران فیلم های دوگانه پلیسی (بدمن و گودمن) میانه دهه 
۸۰ و ۹۰ میلادی بازگشــته است و طراحی صحنه های اکشن بر خود داستان غلبه دارد و ارجح است. 
ســکانس های تیراندازی، خشــاب های گلوله، هرج ومرج و خیانت پلیس ها در ویرانی به شدت پر رنگ 
است، از این رو علاوه بر خرده روایت ها، داستان اصلی را هم دچار پیچیدگی می کند تا جایی که در میانه 
فیلم، مخاطب از این داســتان پرتنش فاصله می گیرد و گیج می شــود و البته مدت زمان ۹۰ دقیقه ای 
برای ویرانی با توجه به این حجم از قصه، بسیار کم است. البته نباید منکر این قضیه شد که اوانز، استاد 
طراحی صحنه های اکشــن خلاقانه، در ساخت سکانس های شبانه با نورهای قرمز و آبی و فسادهای 
زیرزمینی تبحر خاصی دارد، استفاده از لوکیشن های شهری، حس خفقان و تاریکی را به خوبی انتقال 

می دهد. همچنین در نشــان دادن فساد سیســتماتیک هم به خوبی عمل کرده است؛ شهری که دچار 
فســاد اقتصادی و سیاسی است و شــباهت زیادی به شــهر گاتهام ابرقهرمانان دارد، اما این داستان 
سال هاســت کلیشه ای اســت. حتی پایان بندی آن هم قابل پیش بینی است. در ویرانی، داستان عمق 
ندارد و شــخصیت پردازی ها بسیار ضعیف است. ســازنده برای نخستین بار از یک سوپراستار جهانی، 
تام هاردی در فیلمش بازی گرفته اســت. اما هاردی در ویرانی مانند ســایر آثار دیگرش نتواسته بازی 
خوبی ارائه دهد. او بازی درونی و پرتنشــی که از خود به جا گذاشته؛ تکراری است که دلیل اصلی آن 
را باید در نقص در فیلم نامه دانست. هاردی که در حال حاضر در سریال سرزمین اوباش تولید بریتانیا 
بازی می کند و از شــخصیت های اصلی  اســت، یک بازی خشن و در عین حال ملموس و قابل هدایت 
دارد که به دلیل فیلم نامه قرص و محکم آن است و تا الان بسیار موفق از آب درآمده . بازیگران مکمل 
ویرانی هم به دلیل ضعف فیلم نامه درخشش چندانی ندارند و این نشان می دهد گرت اوانز، طراحی 
صحنه های اکشنش را بر همه ابعاد فیلمش ارجح دانسته و این جایی ا ست که فیلم ضربه می خورد. 
از نکات مثبت ویرانی موســیقی اش اســت که ریتم تنش آمیز آن، اضطراب را در بیننده در بالاترین حد 
نگه می دارد. در نهایت مخاطب با توجه به فیلم های موفق یورش ۱ و ۲، منتظر فیلمی جاندار بود اما 
با تماشای ویرانی ناامید شد. ویرانی با همه نکات منفی که دارد به عنوان یک فیلم سرگرم کننده قابل 

تماشاست و ارزش یک بار دیدن را دارد؛ هر چند  بعد از تماشای آن فراموش می شود.

نگاه

گفت وگو با آندرس ریس، فیلم ساز کلمبیایی درباره سینمای کوتاه

فیلم کوتاه، تبلور خلاقیت های بی مرز 
 هنر روایت در ۱۰۰ ثانیه

کارگردان یورش
 با « ویرانی» آمد


